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فصل اول: زمینه خط مشی عمومی
در جست و جوی چارچوب
اگر به خط مشی به عنوان یک رویکرد جهت فهم تغییر نقش و وظایف دولت بنگریم، تعاریف متعددی دارد.
نهادگرایان، که توجه شان بر ابعاد قابل مشاهده و رسمی دولت متمرکز است، خط مشی عمومی را جزء مهم قوانین و رویه ها می نگرند و آن را وسیله ای برای سازماندهی دولتی می بینند.
رفتارگرایان، که با آنچه مردم انجام می دهند سر و کار دارند، خط مشی را نتیجه تعامل قدرت ها می داند.
فرآیند، به این معنی که خط مشی گذاری، فرآیندی است که نه شروع و نه پایان دارد و به طور ذهنی بدون مرز است. پویا و رو به جلوست و موضوعی است که استمرار دارد.
نظریه گروه: طبق این نظریه، خط مشی حاصل رقابت و مبارزه گروه هاست.
نظریه نخبگان: خط مشی منعکس کننده اولویت ها و خواسته های نخبگان اداری است.
تعریف کاربردی خط مشی
خط مشی عمومی را با تمرکز بر نقش دولت، مجموعه ای از تصمیم های اساسی، تعهدات و کنش های ایجاد شده به وسیله افراد یا سازمان هایی که اقتدار دولت را به کار گرفته یا تحت نفوذ قرار می دهند، تعریف می کنیم. 
ویژگی های خط مشی عمومی
1 . خط مشی عمومی نتیجه آمیختگی دولت و سیاست ها می باشد. 2. خط مشی ها بر روی آن دسته از مسائل عمومی تاثیر می گذارند که مردم در آنها درگیر هستند. 3. خط مشی ها ممکن است پیامدهای برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده داشته باشد. 4. خط مشی ها علاوه بر شرایط فعلی شرایط آینده را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.5. خط مشی ها هزینه زا هستند. 5. تاثیرات خط مشی ممکن است مشهود یا غیر مشهود یا نمادین باشد.
انواع خط مشی های عمومی
طبقه بندی خط مش های عمومی از نظرتئودور لویی: توزیعی، تنظیمی و توزیعی مجدد.
الف: خط مشی های توزیعی: خط مشی های توزیعی تصویب می شوند که دولت اطمینان حاصل کند به گروه خاصی نفع آن رسیده است. و به عنوان قراردادها و تشویقی شناخته می شود که به بخش های اصلی جامعه از جمله کارگران، تجار، کشاورزان یا بازنشستگان ارتش مربوط می شود.
ب: خط مشی های تنظیمی: با این هدف تصویب می شوند که قشری از جامعه را نسبت به فعالیت خاصی تحریم یا تشویق نمایند. مثل نظارت بر سازمان های آموزشی.
ج: خط مشی های توزیعی مجدد: این خط مشی ها بر توزیع مجدد فرصت ها و منابع جامعه تاکید دارند. مثل یارانه ها، جرایم و بخشودگی مالیاتی.
فرآیند خط مشی گذاری عمومی
مجموعه به هم وابسته ای از فعالیت ها است که حاصل حداقل چهار گروه متغیر است که عبارتند از: حوادث و رویدادهای عمومی، بازیگران غیر رسمی مانند احزاب یا گروه های ذینفع، مجریان خط مشی ها، تصمیمات و اقدامات. تعامل این چهار گروه، فرآیندی را به وجود می آورد که شامل شش مرحله اصلی است:
مرحله اول: شناخت و درک مسئله عمومی: مجریان، تصمیم گیرندگان، کانون های دانشگاهی، گروه های ذینفع یا احزاب، مسئله ای را شناسایی و با نفوذ شخصی یا راهکار قانونی به دستور کار وارد می کند.
مرحله دوم: دستورکار: سازمان های عمومی متولی صدای جامعه را می شنوند و در تکاپوی پاسخ برمی آیند.
مرحله سوم: طراحی و شکل گیری: سازمان های مسئول پس از طرح موضوع، از گزینه های مطرح شده یکی را انتخاب نموده، به آن اقتدار بخشیده و قانونی می کند.
مرحله چهارم: اجرای خط مشی: اجرا پس از قانونی شدن خط مشی آغاز می گردد و قانون مشخص می کند چه فرد یا سازمانی باید خط مشی را اجرا کند.
مرحله پنجم: نظارت و ارزیابی: همزمان با اجرای خط مشی آغاز می شود. عملکردها اندازه گیری، اهداف مورد مقایسه و منابع تخصیص داده شده بازبینی می شود.
مرحله ششم: تغییر یا خاتمه خط مشی: نتیجه ارزیابی و نظارت مشخص می کند که خط مشی باید اصلاح شود یا خاتمه یابد.
اجزاء فرآیند خط مشی عمومی
الف: موضوعات خط مشی: شامل موضوعات واقعی و نمادین. موضوعات واقعی، موضوعاتی است که تاثیر زیادی بر روی جامعه دارد. مثل تنظیم اقتصاد، برنامه های بهداشتی و سلامت، حقوق شهروندی و... حل کامل این موضوعات معمولا مشکل است و ممکن است برای مدت طولانی در دستور کار و بدون راه حل باقی مانند.
موضوعات نمادین، بر روی مسائل هیجانی تمرکز نموده و تلاش می کند آنها را از دستور کار خارج نمایند. پاسخ به این نوع از مسائل، بیشتر بر بهبود و آرامش روانی متمرکز است تا اینکه تغییر واقعی در سیستم سیاسی یا در جامعه بدهد.
ب: بازیگران: تسهیل کننده های تغییر هستند، که در همه سطوح فرآیند خط مشی گذاری عمومی نقش دارند.
ج: منابع:  خط مشی گذاران بایستی به هزینه ها و منابع مالی مسئله توجه داشته باشند. اینکه چه چیزی باعث می شود به بعضی از موضوعات منابع مالی و بعضی دیگر محروم گردند عوامل مختلفی دارد. مثل وسعت بحران، ارزش ها و در دسترس بودن منابع.
د: نهادهای عمومی: نهادهای عمومی اصلی که به طور مستقیم در امر خط مشی گذاری دخالت دارند، عبارتند از: نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی. بوروکراسی ها و سازمان های حاکمیتی.
شاخه اجرایی:  شاخه اجرایی در ایران، اعم از قوه مجریه و سازمان های بیرون از آن هستند که در اجرای خط مشی ها مسئول هستند. رئیس جمهور می تواند موضوعی را در دستور کار قرار دهد، حتی می تواند بعضی موقع خط مشی را شکل بدهد.
شاخه قضایی: اگرچه دادگاه ها در فرآیند خط مشی گذاری فعال نیستند اما نقش مهمی در آن فرآیند ایفا می نمایند. دخالت دادگاه ها در فرآیند خط مشی گذاری از طریق تفسر قوانین و ضمانت اجرای آن صورت می پذیرد.
شاخه قانون گذاری: مجلس و سازمان های وابسته چون دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و شورای نگهبان از شاخه قانون گذاری هستند. تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین جاری از وظایف مجلس است. شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با ضوابطی می توانند در تعیین اولویت بررسی مسائل کشور دخالت نمایند.
بوروکراسی: مجموعه ای از سازمان ها به منظور اجرای وظایف تعریف شده است که ضروری بوده و شاخه چهارم خط مشی گذاری نام دارد. خط مشی های سازمان های بروکراتیک به وسیله مجلس وضع می شود.
سازمان های حاکمیتی: مانند بانک مرکزی، معاونت راهبردی رئیس جمهور، نیروی انتظامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... که وابسته به سه شاخه اصلی نیستند اما نقش مهمی در فرآیند خط مشی ایفا می کنند.
ه: فدرالیسم؛ توزیع قدرت در بین دولت ها
فدرالیسم سطح تعامل مردم و دولت را گسترش داده است. با توسعه فدرالیسم بخشی از وظایف خط مشی گذاری به سطوح پایین تر تفویض می شود. 
نهاد های خط مشی گذاری در جمهوری اسلامی ایران
ولایت فقیه: اندیشه بنیانی انقلاب اسلامی است که در قانون اساسی تصریح شده، جایگاه آن از طریق تبین جایگاه رهبری تحکیم شده است. تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
رهبری: از ارکان نظام اداری در ایران است که عالی ترین مقام کشور محسوب می شود. مهم ترین نقش را در تعیین خط مشی ها بر عهده داشته. تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، فرمان همه پرسی، اعلام جنگ و صلح، عزل و نصب مقامات کشوری و لشکری و..... از وظایف رهبر طبق قانون اساسی است.
روندهای معاصر در خط مشی گذاری عمومی
الف: مسائل اجتماعی: بحث امنیت اجتماعی، کمک به فقرا، حمایت از بی خانه ها، تحقیقات پزشکی از اولین موضوعات اجتماعی بودند که در دستور کار دولت ها قرار گرفتند. پس از جنگ جهانی دوم دستور کار به سمت نوسازی شهرها، برنامه ریزی برای آموزش عمومی، مراقبت های بهداشتی و برنامه های درمانی گرایش پیدا کرد.
ب: موضوعات اقتصادی: به طور عمده موضوعات اقتصادی دو زمینه عمده دارد؛ تعهدات دولت در اقتصاد مانند تامین هزینه ها، قانون صادرات و واردات، مورد دیگر توزیع مجدد درآمدها از طریق مالیات ها. البته اصل پرداختن به موضوعات اقتصادی مهم است اما چگونگی آن نیز از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاران است. برای نمونه در مقدمه قانون اساسی ایران آمده است: در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت، زیرا در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است ولی در اسلام اقتصاد وسیله است.
ج: موضوعات فناورانه: فناوری تاثیرات زیادی بر روی جوامع دارد که بعضی منفی و بعضی مثبت است. از نظر تئودر لویی، برای صلح آمیز نمودن تغییرات فناورانه در جامعه، به مدیریت قوی نیاز داریم که در این حالت خط مشی عمومی نامیده می شود. 
نگاه به آینده؛ تاثیر جهانی شدن بر خط مشی گذاری: با توجه به فرآیند جهانی شدن و تهدیدات و فرصت هایی که برای جوامع دارد، خط مشی گذاری عمومی را باید در ساختارهای تاریخی و اجتماعی جهانی و بافت جهانی اش تحلیل نمود.
فصل دوم:عوامل پیش ران خط مشی
حوادث و رویدادهای مسئله ساز
خط مشی عمومی از موضوعاتی به وجود می آید که برای بخش هایی از جامعه دردسر ایجاد می نماید. گروه هایی که در این شرایط قرار می گیرند به دولت فشار می آورند که شرایط را به نحوی تغییر دهند. وقتی یک حس مشترک درباره یک موضوع نیست، احتمال کمتری دارد که منافعی را در زمینه خط مشی عمومی ایجاد نماید. پس این سوال پیش می آید چه اتفاقی رخ می دهد که مشکلات روزمره به یک بحث عمومی تبدیل می شود؟ پاسخ ، مفهومی است که از آن به عنوان عوامل پیش ران نام برده می شود.
مفهوم عامل پیش ران
در فرآیند خط مشی گذاری، عوامل پیش ران، رویدادی بحرانی است که یک مسئله روزمره را به یک تجربه منفی و گسترده تبدیل می نماید. صرف از نظر از بی نظمی هایی از جمله رکود اقتصادی ، تهاجم نظامی و سوانح طبیعی، تاثیرات عوامل پیش ران فرآیند خط مشی گذاری عمومی پس از این از طریق مشاهده واکنش ها به خود یک رویداد، تعیین می شود. اگر یک عمل توجه قابل ملاحضه عموم را به خود جذب کرده و تقاضای گسترده برای تغییر به وجود آمد، پس باید به عنوان یک عامل پیش ران نگریسته شود.
ابعاد عوامل پیش ران
عوامل پیش ران، در آغاز فرآیند خط مشی گذاری عمومی نقش مهمی دارند: شناسایی و روشن ساختن موضوعات پدید آمده. عوامل پیش ران برای فرآیند سیاسی خیلی مهم است زیرا دخالت آن ها است که بخش تحت تاثیر قرار گرفته از جامعه که بعضی مواقع مورد غفلت واقع شده و در حقیقت نیاز به توجه دارد را نشان می دهد. ارزش عامل پیش ران به عنوان یک تسهیل کننده برای خط مشی عمومی از تعامل چهار عامل حاصل می شود: قلمرو، شدت، زمان و منابع. این عوامل با هم اجزای اصلی تقاضا برای وضع خط مشی های جدید را در پی دارد.
الف: قلمرو: به تعداد افراد در یک مرز جغرافیایی اشاره دارد. اگر یک رویداد، تاثیر گسترده ای بر بخش بزرگی از جامعه داشته باشد، تقاضا برای تغییر وضعیت دامنه وسیعی به خود خواهد گرفت.
ب: شدت (حساسیت): دومین عاملی که در تعیین اثر عوامل پیش ران موثر است حساسیت و یا شدت حادثه ای است که از طرف مردم دریافت می شود. اگر یک حادثه پیش بینی نشده اتفاق افتاد، نگرش متعاقب حادثه ممکن است نیاز به تغییرات خط مشی را القا ننماید. اما اگر همان حادثه توجه بیشتری به خصوص با حالت خشم و یا ترس را به خود جلب نماید، خط مشی گذاران به نسبت شرایط قبلی واکنش تندتری نشان خواهند داد. نمونه آن را می توان در حادثه تروریستی 2001 آمریکا دید.
ج: زمان: مقطع و طول زمانی که یک رویداد، ظهور پیدا می کند، سومین عامل اساسی تعیین کننده عامل پیش ران به عنوان تسهیل کننده خط مشی عمومی است. علی رغم آن که بعضی از رویداد ها سریع حادث می شوند، بعضی از آن ها زمان نسبتا طولانی را در حالت کمون هستند. البته هیچ همبستگی ضروری بین طول زمان پیدایش عامل پیش ران و توانایی بالقوه رویداد ها نیست، به این معنی که مواردی که فورا ظهور پیدا می کنند، می توانند به اندازه بعضی دیگر که بعد از فرآیند جوانه زدن اولیه می آیند، قوی باشند. بعضی از رویداد ها به زمان طولانی نیاز دارند تا مردم از تاثیرات آن آگاه و تقاضای تغییر نمایند. مثل شیوع بیماری ایدز
د: منابع: چهارمین جزء تعیین کننده عامل پیش ران، موضوع منابع است یا به طور دقیق تر هزینه هایی است که از طریق یک رویداد ایجاد شده اند. در این رابطه هر چه عوامل مربوط به سلامتی و زندگی بیشتر مورد تهدید قرار بگیرند، کمک بیشتری به عامل پیش ران است. خسارات ناشی از فاجعه تروریستی در آمریکا که بیش از سه هزار نفر کشته یا ناپدید شدند، میلیاردها دلار خسارت به شرکت های هواپیمایی و یا بیمه وارد شده است.
تاثیر متقابل عوامل پیش ران
در زمینه ای که این چهار عامل در هم می آمیزند، نفوذ عوامل پیش ران در شکل گیری موضوعات و یا دستورکار تاثیر مهمی خواهد گذاشت. این چهار عامل ممکن است در تعامل با هم، نقاط قوت های متفاوتی ایجاد نمایند.
طبقه بندی عوامل پیش ران
به عنوان نشانه اولیه خط مشی های عمومی، عوامل پیش ران عمومی از دو منبع یا محیط متفاوت ایجاد می شوند: رویداد های داخلی (ملی) و رویدادهای بیرونی (خارجی).
الف: عوامل پیش ران داخلی: پنج عامل اصلی درونی به عنوان منشاء عوامل پیش ران:
حوادث طبیعی: گرچه به طور ماهوی سیاسی نیستند اما این حوادث و عواقب آنها، اولویت ها و ارزش های سیاسی را تغییر می دهند. وقتی این رویداد ها اتفاق می افتند، فوریت و زنجیره حوادث متعاقب آن آثار مخربی را بر روی جمعیت، ساختارهای اجتماعی و اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. برای مثال طوفان کاترینا در آمریکا، که رئیس جمهور در زمان وقوع فورا 15 میلیارد دلار برای بحران اختصاص داد و این مبلغ بعد از دو هفته به وسیله کنگره به 50 میلیارد دلار رسید. 
بحران های اقتصادی: رویداد های اقتصادی با جوانب سیاسی و اجتماعی زندگی در آمیخته است. تغییرات در استخدام و یا بهره وری برای مثال، ممکن است منجر به تغییرات در میزان درآمد و قدرت خرید مردم شده و به طور مشابه شرایط جدیدی در محیط سیاسی به وجود آورد. بحران مالی 2008 در آمریکا این کشور را در سراشیبی سقوط  اقتصادی قرار داد.
پیشرفت های فناوری: که جریان پیوسته ای از تغییرات را برای جوامع ایجاد می نماید. عواقب توسعه فناورانه می تواند روابط بین افراد و شرکت ها و حتی ملت ها را تغییر دهد. مثلا با تولید انبوه خودرو، سیستم سیاسی با انبوهی از چالش های جدید مانند توسعه بزرگراه ها، اکتشاف نفت، آلودگی هوا و شرایط کاری مناسب مواجه شد.
تغییرات زیست محیطی: تغییرات در توازن زیست محیطی تاثیرات گسترده ای به عنوان عوامل پیش ران دارد. اگرچه قلمرو مشکل محلی و یا ناحیه ای است اما از دست دادن و یا رها کردن منابع برای توزیع کالا و ارزش ها در آینده بحرانی خواهد بود. مثلا فرسایش خاک سبب از دست رفتن زمین های با ارزش و افزایش خطر قحطی می باشد. به عنوان نتیجه تغییرات اکوسیستم منجر به مسائل سیاسی بزرگ خواهد شد.
تکامل اجتماعی: تکامل اجتماعی در بخش بزرگی از جامعه اتفاق می افتد و سبب اصلاح ارزش ها و رفتارها و تعهدات دولت می شود. جلوگیری از چنین تغییراتی کار مشکلی است زیرا بسیاری از عواملی که باعث ارتقاء ثبات در جامعه می شوند، خود دچار تغییر می شوند. برای نمونه تغییرات اجتماعی پس از مطرح شدن حقوق زن حتی در کشورهای مردسالار و در سطوح پایین آن در مورد حق رای دادن تغییرات اجتماعی زیادی ایجاد نموده است. 
ب: عوامل پیش ران خارجی: با نزدیک شدن کشورها به هم دیگر قدرت رویدادهای خارجی به عنوان عامل پیش ران رویدادها، بزرگ جلوه می کند.
تاثیرات جنگ: تجاوز نظامی یک کشور به کشور دیگر، مثال کاملا آشکاری از عامل پیشران خارجی محسوب می شود. حوادث جنگی قلمرو وسیعی دارند و حساسیت آن ها بالاست. به عنوان مثال آمریکا در جریان جنگ ایران و عراق از عراق حمایت کرد و در جریان اشغال کویت توسط صدام از کویت حمایت کرد.
تعارضات غیرمستقیم: وقتی توسعه شتاب می گیرد، این تعارض های غیر مستقیم رشد می کنند و شروع به افزایش می نمایند. علاوه بر آن تعهدات سایر ملت ها در تجاوزها و تهدیدهای نظامی، فرصت جدیدی برای ظهور رویدادهای غیره منتظره به وجود خواهد آورد.
شرایط اقتصادی: کشورها با ارزیابی سود و زیان ها نسبت به عضو شدن در قراردادها و پروتکل های بین المللی عضو می شوند. مثلا کشورهای صادر کننده نفت در پیمانی به نام اوپک یکدیگر را در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی مربوط به نفت حمایت می کنند.
تسلیحات جدید و توازن قدرت: با توجه به رقابت تسلیحاتی و خطری که کشورها را تهدید می کند. ممکن است واکنش هایی را داشته باشد. بعضی از این واکنش ها، برنامه های جدیدی است که دولت ها تصویب می نمایند و بعضی دیگر آنهایی هستند که ملت ها از دولت ها می خواهند عمل نمایند. و بعضی اقداماتی است که گروه ها و احزاب و مجمع های غیردولتی انجام می دهند.
انعکاس های داخلی عوامل پیش ران خارجی
ارتباط بین رویدادهای خارجی و تاثیرات داخلی به نحوی است که ملت ها را در برابر رویدادهای بین المللی وابسته نشان می دهد. وقتی کشوری سعی دارد خود را از مسائل بین المللی دور نگهدارد، ارتباط رویدادهای خارجی و تاثیرات داخلی به نحوی عمل می کند که توسعه های خارجی در موضوعات داخلی منعکس می شود.
جهش های خط مشی عمومی
عامل پیش ران تنها به اندازه پاسخ هایی که ایجاد می کنند اهمیت دارند. گرچه ممکن است عامل پیش ران منتج به تغییر در خط مشی عمومی نشود، اما این رویدادها، اثری را به طور طولانی ایجاد می نمایند که رویدادهای بعدی را پیش خواهد آورد که منجر به تغییر خواهد شد. برای نمونه واترگیت که اولین بار در سال 1972 گزارش شد، نیکسون در مواجهه با آن، آن را دزدی نوع سوم نامید. اما رویدادهای بعدی در قالب بازرسی، محاکمه و دادرسی و اعتراف عمومی، وزن جدیدی به رسوایی واترگیت به عنوان لحضه دفاع در سیاست های آمریکا شد و به استعفای نیکسون منجر شد.
فصل سوم: دستور کار عمومی
نقطه کانونی خط مشی گذاری عمومی
موضوعات فراوانی توجه جامعه را به خود جلب می نمایند اما تعداد بسیار کمی مورد بررسی مسئولان قرار می گیرد و تعداد بسیاری مورد غفلت واقع می شود. مسائلی هستند که چسپندگی بیشتری دارند و توجه مدیران را جلب و در دستور کار قرار می گیرند.
مسائل یکباری و مسائل پیوسته: بعضی مسائل یکباری هستند که در دستور کار قرار می گیرند و حل می شوند، اما پاره ای از مسائل ماهیتا پایان ناپذیرند که با تصمیماتی حل می شوند ولی دوباره ظهور می کنند.
مسائل خصوصی و عمومی: بعضی از بازیگران خط مشی به منظور نفع شخصی خود یا منافع اشخاص، سعی می کنند مسائل خصوصی را در دستور کار قرار دهند و برای آنها راهکار عمومی بیابند. وقتی مسئله خصوصی به مسئله عمومی تبدیل می شود که مسئله خصوصی در تقابل با قوانین عمومی و یا ارزش های جامعه باشد، منافع عمومی را به چالش بکشاند، درباره افراد مشهور باشد و یا درباره رفاه عمومی باشد. اما مسائل عمومی در ارتباط با منافع عموم مردم است و ممکن است ارزش ها یا منافع عمومی را به چالش بکشاند. مسائل عمومی معمولا مناقشه ای هستند و مردم نسبت به علت ها، پیامدها و راه حل آنها نیز حساسیت نشان می دهند و به طور کلی به مسئله عمومی توجه دارند. 
سازندگان دستور کار
الف- سازمان ها و مقامات عمومی: مقامات منتخب عمومی بارزترین بازیگران فرآیند خط مشی گذاری عمومی هستند.
رئیس جمهور: رئیس جمهور منتخب مردم از طریق کانال های ارتباطی متعدد، با مردم ارتباط برقرار می نماید، مسائلی را شناسایی نموده و آنها را در دستور کار قرار می دهد. رئیس جمهور بیشترین مانور خود جهت دخالت در دستور کار را از طریق پیشنهاد لایحه بودجه کل کشور انجام می دهد.
پارلمان: بازرسی های قانونی، بررسی کمسیون های مجلس و حتی تلاش افراد برای مطرح نمودن یک موضوع، از روش هایی هستند که پارلمان در دستور کار دخالت می نمایند.
طرح موضوعات توسط نمایندگان: طبق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید». موضوع اصولی از قانون اساسی، مواردی است که نحوه مشارکت نمایندگان مجلس و چگونگی طرح آنها در دستور کار و روش بررسی آنها را بیان می نماید. برای نمونه: تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی، تغییر خطوط مرزی، برقراری حکومت نظامی و ...
طرح مسائل در کمسیون ها: بعضی مواقع کمسیون ها موضوعاتی را در محدوده مسئولیت و تخصص کمسیون در دستورکار قرار می دهد و با دریافت اطلاعات و تحلیل مسئله، ممکن است موضوع خاتمه یافته یا برای بررسی بیشتر به صحن علنی مجلس بیاید.
کشف مسائل از طریق تحقیق و تفحص: تقاضای تحقیق و تفحص در مجموع از اختیارات پارلمان و از سازوکارهای قدرت آن محسوب می شود. 
ارجاع مسائل از طرف موسسات وابسته به پارلمان: موسسه های وابسته به مجلس نیز می توانند در محدوده وظایف قانونی خود، موضوعاتی را در دستور کار مجلس قرار دهند. مثل دیوان محاسبات کشور
طرح موضوعات از طرف شوراهای عالی استان ها: شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند.
دادگاه ها: دادگاه ها، موضوعاتی را قبل از مردم از طریق احکامی که قاضی صادر می کند در دستور کار قرار می دهد. برابری نژادی، حقوق متهمان جنایی، آزادی مذهبی، مقررات بازرگانی، موضوعات مربوط به امور خصوصی، واگذاری قانونی و توزیع قدرت بین دولت های ملی و ایالتی از اختیارات قوه قضائیه آمریکاست. در جمهوری اسلامی قضات دادگاه ها مکلفند که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف مقررات اسلامی است خودداری کنند. یا تهیه لوایح قضایی از وظایف قوه قضائیه است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری می توانند احکام اداری یا اقدامات سازمان ها را ابطال نمایند.
سازمان های حاکمیتی: اگرچه نقش بارزی در دستورکار ندارند اما می توانند مباحثی را مطرح نمایند که یک قسمت از دستورکار گردد. مثلا سازمان های بهداشتی و غذایی از چنین قدرتی برخوردارند. اخطار یک سازمان بهداشتی در مورد شیوع یک بیماری و یا آلوده کنندگی یک صنعت، موج گسترده ای در جامعه ایجاد می کند.
ب: بوروکراسی عمومی: بورکراسی ها توانایی تاثیرگذاری بر سازمان دستورکار را دارند. بوروکرات ها به دلیل برخورداری از قدرت تخصص ارتباط گسترده ای با خط مشی گذاران دارند، و به همین جهت، نفوذ قابل ملاحضه ای در دستور کار دارند. 
ج: رسانه ها: گزارش های خبری برای خط مشی گذاران و سازمان های آن ها نقش هشدار دهنده دارد. رسانه ها نه تنها به عنوان سازوکاری برای کشف موضوعات عمومی مهم هستند بلکه همچنین تسهیل کننده برای چیزی هستند که ای . ای . اسکاتچ نیدر آن را جامعه پذیر نمودن تغییر نامیده است. رسانه با انتقال یک مسئله از حریم خصوصی به افکار عمومی، شنوندگان مسئله و بار آن را افزایش داده و پویایی فرآیند خط مشی گذاری را اصلاح می نماید. بسیاری از رسانه ها حوادث را برای مطرح شدن در دستور کار بزرگ می کنند. از جمله: واترگیت، کشتار فلسطینی ها، کشتار مردم میانمار و.....
د: گروه های ذینفع: در جامعه امروز مرز بین قدرت شخصی و خط مشی عمومی آن قدر باریک است که گاهی این دو عامل سیاست، یکی دیده می شوند. محققین بر این باورند، علایق سازماندهی شده نقش مهم و حیاتی را در دستورکار ایفا می نمایند. 
تفوق بر دستور کار عمومی
پس از اینکه عامل پیش ران، یک رویداد را به موضوعات دستورکار وارد نمود، عامل جدید دستورکار منتظر اقتدار بخشی در فرآیند خط مشی عمومی می ماند. با این وجود، به محض اینکه موضوعات در شرایط منحصر به فردی پدیدار گردیده و از طریق ترکیب با سایر عوامل ارتقا پیدا نمود، از طریق مدل های مختلفی حل خواهد شد. در این حال عوامل اصلی عامل پیش ران: قلمرو، زمان، حساسیت، و منابع، عوامل تعیین کننده ای هستند. هرچه که یک موضوع این عوامل را در خود بیشتر نشان دهد، احتمال بیشتری وجود دارد که خط مشی گذاران، توجه بیشتر و راه حل جدی تری را به آن اختصاص دهند. بنابراین بعضی موضوعات توجه بیشتری را به خود جلب می کند که با این نگاه به دو گروه زیر تقسیم می شود.
الف: دستور کار واقعی: مدیریت دستورکار واقعی با موضوعات وسیع سروکار دارد. بنابراین موضوعات بحرانی و حساس در دستورکار واقعی قرار دارند. برای اینکه موضوعی در دستور کار واقعی قرار بگیرد حداقل سه جزء اصلی ضرورت دارد:
اول اینکه تخصیص منابع عمومی به مقدار زیاد مورد نیاز باشد. دوم اینکه موضوع باید توجه عمیق شهروندان و خط مشی گذاران را به طور مشابه جلب نماید. سوم اینکه موضوع به طور بالقوه قابلیت ایجاد تغییر بزرگی را داشته باشد. معمولا تعداد زیادی از موضوعات واقعی دستورکار را مسائل اقتصادی تشکیل می دهند. طرح هدفمندی یارانه ها در ایران و حمایت از اقشار کم درآمد در سال 1389 بررسی شد. برای اجرای این طرح، سوالاتی از قبیل این که یارانه ها به چه نحوی پرداخت شود، به چه کسانی و با چه میزانی داده شود، منابع آن از کدام محل تامین شود، مطرح گردید.
ب: دستور کار نمادین: مسائل نمادین بیشتر بر روی ارزش ها متمرکز هستند تا منابع. برای مثال، تصمیم گیری مربوط به احترام به پرچم کشورها و یا پخش سرود ملی در بعضی از مناسبت ها و یا مکان ها و با تشریفات خاص، موضوعات نمادینی است که به حس میهن دوستی مربوط است. وقتی ما راجع به بعضی موضوعات به صورت نمادین صحبت می کنیم، در حال تاکید بر روی قدرت نمادها برای جهت دادن به احساسات و نگرش های مردم هستیم.
موضوعات واقعی، پاسخ های نمادین
خط مشی های نمادین به دلایل مختلف توسط خط مشی گذاران دولتی مطرح می شوند. گاهی اوقات موضوع از طرف گروه حساسی مطرح می شود و از خط مشی گذاران می خواهند موضوع را مورد توجه قرار دهند اما موضوع به طور گسترده در جامعه منتشر نشده است. اگرچه حساسیت موضوع بالاست اما قلمرو آن محدود است. یا شاید منابع لازم موجود نباشد. در این شرایط خط مشی گذاران پاسخ واقعی و یا نمادین می دهند که اهمیت موضوع را تصدیق نمایند اما این راه حل ها مسئله را به صورت اساسی حل نمی کند. 
آشکار سازی دستور کار پنهان
ممکن است موضوعی مدت مدیدی در انتظار طرح دستور قرار گرفته و همچنان در افکارعمومی باقی مانده باشد. ایجاد این شرایط و یا فرآهم شدن آنها سبب می شود آنچه ممکن بود مدتی در انتظار طرح دستورکار باشد به صورت آشکار در دستور قرار گیرد.
شرایط لازم برای ورود مسائل به دستورکار: روگرکوب و همکارنش سه معیار ضروری را که باید قبل از قرار گرفتن موضوع در دستورکار، به وقوع بپیوندند نام برده است. 1. موضوع خاص باید موضوع مورد توجه عموم شود. 2. تعداد زیادی از مردم تقاضای رسیدگی داشته باشند. 3. موضوع باید مورد توجه یکی از واحدهای دولتی مسئول قرار گیرد. 
دستورکار باز و پنهان
معمولا بر اساس سیستم سیاسی کشورها و ارتباط بازیگران خط مشی با مردم دو نوع دستورکار مطرح می شود.
دستور کار باز: دستورکار حداقل در دولت های مردم سالار باز است. در چنین محیطی هر موضوع واقعی و نمادین می توانند ظهور پیدا کنند و اگر شرایط اقتضا کند در دستورکار قرار گرفته و در انتظار حل شدن باشند. در عین حال ممکن است موضوعات بحرانی جامعه برای ورود به دستورکار، توسط رهبران قدرتمند خارج از دولت متوقف شود یا کانال های ارتباطی مردم به نحوی مسدود گردد که در آن صورت دستورکار پنهان مطرح می شود.
دستور کار پنهان: در برگیرنده موضوعات مهم برای عموم مردم هستند، در عین حال به ندرت از طریق مسیرهای معلوم خط مشی عمومی منتشر می شوند. بسیاری اوقات، مباحث مربوط به دستورکار پنهان در گفتمان های علمی اتفاق می افتد. اگرچه بعضی اوقات پنهان بودن مسائل خود را در برخوردها نشان می دهد، به طوری که سیاست های روزانه با عصبانیت زیاد و بدگمانی ترکیب می شود که نتیجه آن حالت خشم پیش بینی نشده است.
عامل پنهان؛ چالش دولت های مردم سالار
آنهایی که وجود عامل پنهان را مطرح می کنند معمولا اعتراف می کنند که قدرت در خارج و یا اطراف دولت جریان دارد. در این شرایط، خط مشی های اصلی به منظور دستکاری کردن و تحت نفوذ درآوردن توزیع منابع و یا نشانه های سیاسی از طریق منافع قدرتمند خصوصی، از دور خارج می شوند و به اجرا در می آیند. شاید مهمترین چالش مفهوم دستور کار پنهان، شائبه ای است که بیان می دارد گروهی با منافع خصوصی تلاش می کنند مسائل حیاتی جامعه را از فرآیند خط مشی عمومی منحرف نمایند.
متناسب سازی با سیستم سیاسی
بعضی از صاحبنظران عقیده دارند دستور کار به شدت پیچیده شده است. و انبوهی از موضوعات در دستور کار قرار گرفته اند که کار خط مشی گذاران را مشکل نموده است. دیوید روبرتسون و دنیس جود این نکته را مرتبط با «ظرفیت» موضوع می دانند و یادآوری می کنند که تراکم بار خط مشی گذاران با موضوعات بیش از حد، ممکن است ارتباط با محور اصلی را کاهش دهد. نتیجه این دستور کار این است که تلاش خط مشی گذاران را در تمام سطوح سازمان برای پی گیری های بعدی خنثی می نماید، در حالی که مردم از شرایط به شدت در رنج و بیقرار می باشند.
دستور کار؛ پیش شرط پاسخ خط مشی
اگر دستورکار شکل نگیرد، موضوعات در مسیر خود برای بررسی و حل شدن قرار نمی گیرند. عوامل مختلفی باید در فرآیند دستورکار باشند تا موضوع را شناسایی و آن را آشکار نمایند و برای مسئله راه حل پیدا کنند. پس از طرح موضوع در دستورکار است که نیروهای فعال اعم از دولتی و غیردولتی و حتی قانونی یا غیرقانونی نسبت به موضوع فعال شده و برای تصویب خط مشی و یا عدم آن، دست به کار می شوند.
فصل چهارم: بازیگران خط مشی؛ نهادها و افراد
میدان عمل
فرآیند خط مشی گذاری با عوامل پیش ران، شروع می شود. هرچه افراد بیشتری در شرایط مشابه تحت تاثیر عامل منفی قرار بگیرند، توجه وفشار مردم برای کسانی که می توانند باعث تغییر در شرایط نامطلوب شوند، بیشتر می شود. اما چه کسانی این پیام ها را دریافت می کند و به آنها پاسخ می دهد؟ در چه حوزه ای راه حل ها تصویب می شوند؟ پاسخ به این سوالات را از طریق شناسایی و بررسی نقش خط مشی گذاران می دهیم.
بازیگران؛ انتظارات و مسئولیت ها
خط مشی گذاران به ویژه در مردم سالاری، موقعیت اصلی قدرت هستند. آنها در نظام های مردم سالار به خاطر ابراز عقیده های تند کار سختی دارند. آنها بیشتر نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مسئولیت دارند. خط مشی گذار صرفا فردی نیست که جایگاه اداری خط مشی را اشغال کرده باشد، بلکه باید مشتاقانه برای تحلیل مسائل و حل آنها تلاش نماید. آنها افرادی هستند که در حالت قانونی، تعیین می کنند چه کارهایی انجام شود.
بازیگران خط مشی
الف: پارلمان: صرف نظر از کشورهای دیکتاتوری، به علت گسترش مردم سالاری، شاهد گسترش حوزه اقتدار پارلمان هستیم. برای داشتن قوه مجریه قوی و فهیم باید از پارلمانی مدرن برخوردار بود. تغییر قانون اساسی انتخابات و یا نحوه اخذ آرا توسط پارلمان جایگاه آن را نشان می دهد. مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ایران، می تواند از رئیس جمهور سوال و یا وی را استیضاح نماید. در مواردی که لازم می دانند می توانند هیات وزیران و یا یکی از وزراء را استیضاح کنند. 
شورای نگهبان: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شوارای نگهبان با ترکیب (شش نفر از فقهای عادل با انتخاب رهبری و شش حقوق دان با معرفی قوه قضائیه و رای مجلس) تشکیل شد. اهمیت این نهاد به اندازه ای است که در قانون اساسی آمده که مجلس بدون آن اعتبار قانونی ندارد.
ب: رئیس جمهوری: قبلا وظایف رئیس جمهور در محدوده مسائل اداری و رفاهی بود، اما امروزه دارای مسئولیت های بیشتری است که وی و سازمان های وابسته به قوه مجریه، قدرت روزافزونی در خط مشی گذاری به دست می آورند. با توجه به موارد اضطراری و نیاز به وضع خط مشی و مسئولیت قوه مجریه در رتق و فتق امور، می توان گفت رئیس جمهور در مرکز شبکه خط مشی گذاری قرار گرفته است. رئیس جمهور در شرایط بحرانی و بن بست ها دارای قدرت فوق العاده ای است. 
ج: قوه قضائیه: قوه قضائیه فعالیت های خود را منحصر به نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از تخلف از آن می نماید. قوه قضائیه می تواند در مورد خط مشی هایی که موجب نارضایتی مردم شده و یا در اجرا ناموفق بوده اند، گزارش تهیه نماید و تقاضای تغییر کند. جایگاه قضا در قانون اساسی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی امری جدی تلقی شده است: «مشئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری حیاتی است.
د: بوروکراسی: منظور از بوروکراسی واحدهایی از دولت هستند که خط مشی را ایجاد می نمایند یا آن را اجرا می کنند. آنها با نهادهای اصلی که در بالا توضیح داده شد از نظر سازماندهی متفاوتند. بوروکراسی ها به وسیله سایر خط مشی گذاران ایجاد شده اند. تعدادی از بوروکراسی ها گرچه وابسته به دولتند اما زیر نظر قوه مجریه نیستند و وظایف خاصی دارند. از جمله شورای امنیت ملی در ایران و یا دفاتر شورای نگهبان در استان ها و یا بنیاد مستضعفان و جانبازان. 
ه: عموم رای دهندگان: در جمهوری اسلامی بر مشارکت مردم در امور مختلف تاکید گردیده و در پاره ای از موارد مراجعه به آراء عمومی نیز مطرح شده است. 
و: فدرالیسم؛ سطوح تصمیم گیری در کشورهای فدرالی:رای دهندگان در کشورهای فدرالی در سطح محلی و ایالتی پراکنده اند و در سطح ملی، رفراندم و یا ابتکاری که نیاز به رای ملی باشد وجود ندارد اما در سایر کشورها، این نیاز یعنی مراجعه مستقیم به آراء مردم در سطح ملی وجود دارد.

فصل پنجم: پذیرش خط مشی
نقطه تصمیم
تصمیم خط مشی شامل فعالیت های پذیرش، اصلاح یا رد یک گزینه پیشنهادی خط مشی می باشد که توسط یک مقام مسئول صورت می گیرد. اگرچه سازمان ها و افراد خصوصی در تصمیم گیری خط مشی مشارکت می نمایند، اما تصمیم گیری عملی رسمی است و توسط مقامات رسمی عمومی، قانونگذاران، مدیران و مجریان و قضات صورت می گیرد.
مشروعیت خط مشی
مصوبات پارلمان و تصمیماتی که توسط مقامات عمومی اتخاذ می شود زمانی مشروعیت دارند که مقامات، اختیار قانونی برای چنین عملی داشته باشند و مقررات قانونی هنگام تصمیم گیری رعایت شده باشد. مشروعیت در تصمیم گیری تحت تاثیر دو شرط است: چگونه آن تصمیم اتخاذ شده است و اینکه چه کسانی آن را مصوب نموده اند. در جمهوری اسلامی ، رسیدگی به مشروعیت قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است، رسیدگی به شکایات مردم نسبت به تصمیمات مقامات دولتی با دیوان عدالت اداری است.
الگوهای تصمیم گیری
الف: نظریه جامع عقلایی: شناخته شده ترین و عمومی ترین نظریه عقلایی تصمیم گیری است. این نظریه در تلاش برای ارائه مدلی است که بتواند بهترین راه حل و روش برای دستیابی به اهداف را کشف نمایند. چند نکته محوری این نظریه: 1. موضوعات جداگانه و مستقل از یکدیگر بررسی می شود. 2. اهداف و ارزش های خط مشی گذاران کاملا روشن و شفاف است و بر طبق درجه اهمیت، رتبه بندی شده است. 3. جهت بررسی و حل مسئله، تمام گزینه های ممکن مورد بررسی قرار می گیرد. 4. پیامدهای هر گزینه شامل هزینه ها، منافع، مزیت ها و زیان ها، مورد بررسی قرار می گیرد. 5. پیامدهای هر گزینه با پیامد سایر گزینه ها مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرد. 6. خط مشی گذاران، گزینه ای را انتخاب می نمایند که حداکثر نتیجه را در کسب اهداف و ارزش ها به وجود آورد.
به طور خلاصه این روش تصمیم گیری، بهینه سازی است و بهترین راه حل ممکن را ارائه می دهد. انتقادات: به کارگیری این نظریه، در شرایطی که مسئله کاملا روشن باشد امکان پذیر است، فرض نظریه عقلایی درباره تصمیم گیرندگان غیر واقعی است. این نظریه فرض می نماید اطلاعات کافی در مورد گزینه های پیشنهادی برای حل مسئله در دسترس است، این نظریه سیستم ارزشی فرد را عامل موثری در تصمیم نمی داند و اینکه هزینه اعمال چنین روشی، بسیار پرهزینه و وقت گیر است.
ب: نظریه تدریج گرایی: در این روش، تغییرات خط مشی های عمومی کوچک، حاشیه ای و سطحی است و به همین جهت، تغییرات بزرگ در سطح جامعه ایجاد نمی کند. ویژگی ها: انتخاب اهداف یا اولویت ها و تحلیل های تجربی عمل برای کسب آنها، ضروری و به هم وابسته است. خط مشی گذار تعداد محدودی از گزینه ها را برای حل مسئله بررسی می نمایند. مسئله مورد نظر به طور مستمر تعریف مجدد می شود. هیچ راه حل دقیقی برای حل مسئله وجود ندارد. راه حل های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و پس از توافق تحلیل گران راه حل بهینه انتخاب می شود. بیشتر بر شرایط حال تاکید دارد تا ارتقاء شرایط و دستیابی به اهداف اجتماعی آینده.
تدریج گرایی در جوامع کثرت گرا کاربرد فراوان دارد. انتقادات: محافظه کار است، برای شرایط بحران یا وقتی که تغییرات اساسی ایجاد می شود، پیشنهادی ندارد. معمولا بر روی عملیات گذشته یا برنامه های فعلی و تغییرات محدود در آن ها متمرکز است. با به کارگیری تدریج گرایی نیاز به استفاده از سایر نظریه  ها مرتفع نمی شود.
ج: روش ترکیبی: اتزیونی با ارائه رویکرد الگوی ترکیبی به تصمیم گیرنده که هر دو نوع تصمیم تدریجی و اساسی را ایجاد می نماید. در این الگو، فرآیند تصمیم گیری اساسی، تصمیمات اساسی و جهت های کلی را تعیین می نماید و فرآیند تدریج گرایی، آمادگی برای اعمال تصمیمات اساسی و کاربرد آنها را فراهم می نماید.
سبک های تصمیم گیری
الف: چانه زنی: متداول ترین سبک تصمیم گیری در نظام سیاسی است. که شامل سه روش مختلف است.
همکاری متقابل: این یک روش متداول است زیرا آنچه در دستورکار قرار دارد منافع همه را تامین نمی کند و بعضی از تصمیم گیرندگان در آن شرایط منافعی ندارند و به توافق رسیدن یا نرسیدن برای آنها مهم نیست. 
پرداختهای جنبی: این پرداختها شامل پاداش های پیشنهادی است که به اعضاء ائتلاف ارائه می شود.
مصالحه: این روش به طور عمده در برگیرنده چانه زنی صریح است که بر روی یک موضوع خاص و با خواسته های دقیق و روشن تمرکز می یابد. گروه های مذاکره کننده، پیشنهاداتی ارائه می نمایند و در مقابل، امتیاز خاصی را درخواست می نمایند.
ب: متقاعد سازی: شامل مرتب کردن حقایق، داده ها و اطلاعات و استفاده از استدلال و منطق برای قانع ساختن افراد عاقل در یک تصمیم گیری است. 
ج: اکثریت سازی در پارلمان: داشتن اکثریت در پارلمان برای تصویب یک قانون، شرط اصلی و لازم است. گرچه پارلمان برای تصویب خط مشی ها از روش مذاکره و چانه زنی و متقاعد سازی استفاده می کند اما اقدام به تلاش در راستای کسب اکثریت در پارلمان تابع متغیرهای متفاوتی است. 
د: دستور دادن: دستور دادن توانایی تصمیم گیری افرادی است که در پست های بالاتر قرار دارند و زیردستان را وادار به تبعیت از دستورات خود می نمایند. آنها از طریق الزام، زیردستان را وادار می نمایند که دست به اقدام عملی بزنند و به عنوان وظیفه آنها تعریف شده است.
معیارهای تصمیم
انتخاب تصمیم عمومی تحت تاثیر عوامل مهمی قرار می گیرد که در زیر آمده است.
الف: ارزش ها: ارزش ها و باورهای خط مشی گذاران یا استانداردها و ترجیحات آنها بر نحوه انتخاب گزینه مناسبتر خط مشی تاثیرگذار است.
ارزش های سازمانی: سازمان ها در تلاشند ارزش های خود را نهادینه سازند به طوری که تعیین کننده رفتار افراد و کارکنان باشد.
ارزش های حرفه ای: کارکنان علاوه بر آنکه تحت تاثیر ارزش های سازمانی قرار می گیرند، تحت نفوذ ارزش های حرفه ای خود نیز واقع می شوند. بخشی از ارزش های حرفه ای از طریق آموزش و تحصیلات رسمی فرد و بخشی دیگر از طریق آموزش های کوتاه مدت به افراد حرفه ای منتقل می شود.
ارزش های فردی: ارزش های فردی ممکن است طی زمان یا در حوادث مختلف برای افراد به وجود آمده باشد. ارزش های فردی در افراد مختلف منحصر به فرد هستند و از فردی به فرد دیگر متفاوتند.
ارزش های خط مشی: افراد خط مشی گذار بر اساس ادراک خود از منافع عامه، به انتخاب خط مشی دست می زنند. آنها سوالاتی از قبیل موارد زیر مطرح می کنند: چه چیزی در اولویت است؟ مردم چه مشکلی دارند؟
ارزش های ایدئولوژیکی: باورهای منبعث از ایدئولوژی افراد است که تصویری از جهان و انسان ارائه می دهد. مثل دیدگاه یک مارکسیت، لیبرال یا مسلمان.
ب: وابستگی حزبی- سیاسی: احزاب برای پذیرش عضویت، شرایطی را مشخص می نماید و وفاداری به آن شرایط، تداوم عضویت را امکان پذیر می کند.
ج: افکار عمومی: نقطه نظر و دیدگاه های عموم مردم درباره موضوعات خط مشی هستند. این عقاید، گاهی در واکنش به یک خط مشی و گاهی نیز در واکنش به یک حادثه یا رویداد به وجود می آید. این واکنش ها معمولا از طریق ارسال نامه برای خط مشی گذاران، راهپیمایی، سخنرانی و نشست های عمومی، برگزاری همایش و سمینارهای علمی منعکس می شود.
د: تمکین: در بعضی موقعیت های تصمیم گیری، اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری به شدت ضعیف و کمیاب است و تصمیم به شدت پیچیده و حساس می باشد. مثلا در پارلمان اگر نمایندگان نتوانند به یک نتیجه قاطع برسند و بر اساس تحلیل خود رای دهند، معمولا از نظر اکثریت تبعیت می کنند.
ه: قواعد تصمیم: تصمیم گیرندگان همیشه نیازمند پاسخ این سوال هستند که چگونه تصمیم بگیریم؟ برای تصمیم گیری گاهی دستورالعمل های بنیادی وجود دارد و گاهی هم دستورالعمل وجود ندارد. دستورالعمل ممکن است رابطه بین تصمیم گیرندگان، نحوه عمل و حق رای آنها و پشتیبانی های مشروعیت ساز تصمیم باشد.
و: علم: علم و روش علمی برای بررسی موضوعات و یافتن راه حل مطلوب، از جمله عواملی است که تصمیم گیرندگان را تحت تاثیر قرار می دهد و به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری است. اگر آینده نگری یکی از ویژگی های مهم خط مشی است، عدم اطمینان یکی از ویژگی های آینده است. روش علمی این عدم اطمینان را کاهش می دهد. علم تصمیم گیری بر روی موضوعاتی مانند موضوعات محیطی، سلامت عمومی، بهداشت کار و بهره وری عمومی بسیار مهم است.
ی: منافع افراد تصمیم گیرنده: در زمان تصمیم گیری منافع شخصی ممکن است نظر افراد را تحت تاثیر قرار دهد. این معیار بیشتر از حیث روانشناختی و رفتاری فرد رای دهنده قابل بررسی است.
فصل ششم: اجرای خط مشی
تبدیل تعهدات خط مشی به عمل
خط مشی ها، تعهد به انجام بعضی کارهاست. فعالیت های مرتبط با اجرای خط مشی عبارتند از: شناسایی مجریان، تعیین حدود مسئولیت ها و اختیارات مجریان، توزیع منابع و سایر اقدامات پشتیبانی، نظارت بر فعالیت های مجریان. 
چارچوب اجرا
همانطور که مایکل هیس می نویسد اجرا: عبارت است از به کارگیری خط مشی. خط مشی بدون سازگاری کاربردی با هدفش، نه منطق دارد و نه معنی. موفقیت خط مشی بستگی به این دارد که ساختارهای بوروکراتیک چه قدر خوب، تصمیم های دولت را اجرا نمایند. بعضی از خط مشی گذاران مانند رئیس جمهور و پارلمان برعکس سازمان ها و بوروکرات های دولتی، به دلیل پاسخ گویی مستمر به افکار عمومی، توجه خوبی به آراء عمومی و نظرات مردم دارند. آن ها با ارزیابی های مستمر عمومی تلاش ها و عملکردهایشان از طریق انتخابات، گزارش های رسانه ای یا انتقادهای سایر اردوگاه های سیاسی مواجه هستند. با این وجود، تصمیم های خط مشی گذاران به طور واقعی از طریق همین سازوکارهای بوروکراتیک دولتی به اجرا در می آیند که پاسخگویی کمی نسبت به مردم دارند. بوروکراسی ها علاوه بر پنهان کاری نسبی در انجام وظایف، آزادی بسیار زیادی در انتخاب ابزار و روش های مورد استفاده دارند. رویه های غیر استاندارد و فقدان شرایط جهت اجرای خط مشی ها، به سادگی در مورد رفتارهای بوروکرات ها ابهام ایجاد می کند. زیرا به نسبت اقدامات قابل پیش بینی، استانداردهای زیادی وجود ندارد. 
برای اجرای خط مشی حداقل به سه مورد زیر نیاز است.
1 . وجود یک سازمان با منابع و ساختار مناسب، وظایف مرتبط و اختیارات کافی که برای اجرا طراحی شده باشد. 2. سازمان اجرا باید بتواند اهداف خط مشی را در چارچوب عملیاتی تفسیر نماید. تفسیر خط مشی منجر به وضع مقررات و دستورالعمل های جدیدی در سازمان می شود.
3. سازمانی که برای پیاده سازی طراحی شده است باید بتواند خط مشی را اجرا نموده و در برابر آن پاسخگو باشد.
بوروکراسی ها؛ سازمان های اجرا
وقتی یک نهاد و مسئولیت هایش پیچیده می شوند، به ضرورت، بوروکراسی ایجاد می شود تا بتواند اهداف تعیین شده توسط دولت را محقق سازد. وقتی دولت با بحران شدید، مسئله مزمن و یا دلسردی مردم مواجهه می شود، باید به آن پاسخ دهد و آن پاسخ معمولا توسط بوروکراسی داده می شود. 
اجرا در سطوح مختلف
اجرا فعالیتی است که به درجات اتفاق می افتد و ممکن است بخشی، بخش هایی و یا همه آن و یا نسبتی از کل آن اتفاق بیفتد. همچنین این اجرا ممکن است در یک سطح و یا هر قسمتی از آن، در یک سطح اتفاق بیفتند؛ بخشی در سطح ملی و بخشی دیگر در محلی یا سازمانی.
اجرای افقی در برابر عمودی
اجرای افقی: اگر پارلمان، قانون ملی را تصویب نماید که اداره آن تنها از طریق یک سازمان در قوه مجریه انجام شود، یا اگر سازمان های مجری، هم سطح باشند، مسیر افقی در اجرا به کار گرفته می شود. به طور مثال اجرای یک برنامه خاص که به تمام استان های کشور ابلاغ می شود، هر کدام از استان ها وظایف و ماموریت خود را به طور مستقل و بدون وابستگی یا اخذ دستور از سایر استان ها اجرا نموده و از اختیار خود برای تصمیم گیری استفاده می نماید.
اجرای عمودی: این روش وقتی صورت می گیرد که یک یا چند بخش دولت باید با چند موسسه در سطوح مختلف دولت به صورت سلسله مراتبی رابطه برقرار نماید. در این صورت، چالش های اجرا افزایش می یابد. و ابلاغ اجرا از بالا و گزارش اجرا از پایین خواهد بود. در این حالت هماهنگی ها باید به شدت افزایش یابد زیرا تعداد سطوح و سازمان ها و به تبع، تعداد بازیگران افزایش می یابند.
بهبود اجرا
به این دلیل که نهادها و بازیگران سیاسی متعددی که در ارتباط با هر خط مشی هستند از حیث حوزه نفوذ، نوع تاثیر و اتخاذ موضع، چارچوب اجرا به تناسب خط مشی عمومی در انتظار اجرا، متفاوت است. به علاوه، فرصت ها  برای توقف، تاخیر و یا اصلاح تعهدات خط مشی بسیار زیاد هستند. در عین حال، ما بر روی شرایطی تمرکز می نماییم که می توانند اجرا را تسهیل نمایند.
الف: پشتیبانی مالی: پشتیانی لازم از جمله پشتیبانی مالی برای موفقیت نهایی هدف خط مشی ضروری است. با وجود منابع مالی، می توان برنامه های بلند مدت اجرا نمود، کارمند استخدام کرد، برنامه های عملیاتی تصویب نمود و اهداف خط مشی را کامل نمود. از همه مهم تر، پشتیبانی مالی نشانه تعهد دولت به اجرای خط مشی است.
ب: شرایط تشدید کننده: بعضی مواقع خط مشی های عمومی به نحوی نوشته می شوند که اجرای آن ها بستگی به توافق ایالت ها و سازمان های دولت محلی یا گیرنده ها در بخش خصوصی نسبت به مجموعه ای از شرایط برقرار شده قبلی دارد. این شرایط که به عنوان تشدید کننده شناخته می شوند، تعهداتی را به اهداف اجتماعی عمومی که در برنامه های تصویب شده قبلی ایجاد شده بود، نشان می دهد. اجرای یک خط مشی ممکن است بستگی به تقویت های مستمر دیگر قوانین یا تنظیم کننده ها داشته باشد.
ج: تعداد محدود سازمان ها: روبرت لاینبری ادعا کرده است: هرچه تعداد بازیگران و سازمان های درگیر خط مشی بیشتر باشند، احتمال اجرای موفقیت آمیز خط مشی کمتر است. اجرای طرح های ملی از جمله راه ها و راه آهن در بعضی از استان ها که نیازمند بودجه های کلان و اقتدار و اختیار بیشتر می باشد از همین منطق پیروی می نماید. به عبارت دیگر تغییر سطح اجرا از عمودی به افقی منجر به تمرکز قدرت و کاهش شدید تعداد سازمان های درگیر اجرا می گردد.
د: کنترل های سیاسی بر بوروکراسی: بوروکراسی ها در انجام وظایف، بر تمایلات و ترجیحات خود تکیه می کنند. این سازوکار کنترلی خود-تعیین به عنوان بصیرت بوروکراسی نامیده می شود. این نکته خیلی مهم است زیرا رویکرد اجرا که توسط بوروکرات ها تعیین می شود به اندازه محتوای خود خط مشی مهم است. بدون کنترل سیاسی بر روی بوروکراسی، اجرای خط مشی ها، آن ها را از اهدافشان دور می کند. اما کنترل بر روی بوروکراسی فقط از درون دستگاه بوروکراسی ایجاد نمی شود. اگر خط مشی گذاران انتظار اجرای خوب اهدافشان را داشته باشند، همکاری آنها باید فراتر از نقطه تصمیم گیری در فرآیند خط مشی گذاری باشد. روبرت لاینبری برای این که خط مشی گذاران به ایفای تعهدات مورد نظرشان اطمینان حاصل نمایند، چندین استراتژی پیشنهاد داده است که عبارتند از:
1 . قانون را برای تنگ کردن گریز گاه هایی که بوروکراسی برای اقتدار بصیرت خود از آن استفاده می نماید، تغییر دهند. 2. حذف بوروکراسی از طریق اختیاراتی که ریاست جمهوری یا مقامات رسمی دارد. 3. انتقال مسئولیت به سازمان اداری دیگر به طوری که بوروکرات ها مقید به تعهدات واقعی خط مشی باشند. 4. وقتی که مقامات فعلی به طور مرتب مقاصد اجرایی، قضایی و قانونی را خنثی نموده و تمرد می کنند، رئیس عالی بوروکراسی را جابه جا کنید. 5. اگر راه دیگری برای به کنترل درآوردن بوروکراسی نیست، مانع آن را محدود یا قطع کنید. 6. اگر راه دیگری برای به کنترل درآوردن بوروکراسی نیست، سازمان را منحل کنید. 7. قانون جدیدی با جزئیات برای فشار وارد آوردن از طریق دستورالعمل های ویژه و قوانین دقیق بر بوروکراسی تصویب شود.
موانع اجرا
در دولت های جدید، موانع بسیاری برای موفقیت در اجرای خط مشی وجود دارد. 1. کمبود منابع انسانی واجد شرایط 2. عدم تضمین های سیاسی برای مجریان 3. دستورالعمل ها ناکافی 4. عدم نظارت کافی بر مجریان 5. کمبود سرمایه و پشتیبانی کافی برای پیشبرد برنامه ها و اجرای خط مشی 6. مقاومت در برابر خط مشی و بی نظمی های اجتماعی
بعضی از موانع ساختاری اجرای خط مشی در زیر آمده است.
الف: چانه زنی: هرچه سازمان اجرایی اجازه بیشتری برای چانه زنی داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که در موقع رخداد مانع، خط مشی به دلخواه بوروکرات ها اجرا شود. در حالی که چانه زنی، زندگی را برای بوروکراسی ساده تر می کند، ممکن است از ارزش خط مشی و قانون بکاهد. 
ب: فقدان سرمایه گذاری: فقدان سرمایه گذاری مناسب می تواند اهداف تعیین شده توسط تصمیم گیرندگان را از بین ببرد. اگر اعتبار لازم برای انجام تعهدات خط مشی تخصیص نیابد، احتمالا اهداف خط مشی به همان نسبت کمبود اعتبارات لازم، صدمه خواهند دید و محقق نخواهند شد.
ج: تغییرات اولویت ها: تغییرات ناگهانی و شدید در خط مشی های عمومی، موضوع ساده ای نیست. گروه های سیاسی و کهنه کار، روابط قانونی تعریف شده در بین بازیگران خط مشی، بوروکرات ها و گروه های ذینفع و ذینفوذ به طور عمومی در مقابل تغییر اولویت ها و تغییر ناگهانی و شدید خط مشی ها مقاومت می نمایند. هنگام جابه جایی رئیس جمهور و تغییرات کابینه و تغییرات مجلس در صورت تغییر اکثریت نمایندگان، این موضوع بیشتر اتفاق می افتد.
د: اهداف چندگانه: اهداف خط مشی عمومی اغلب به عنوان یک محصول ائتلافی دیده می شوند زیرا نتیجه مذاکره و مصالحه ای است که در بین بازیگران سیاسی متعدد اتفاق افتاده است. همان طوری که خط مشی ها تحت فشارهای مختلف تصویب می شوند، گاهی با متنی متناقض که زاییده تضاد است ظاهر می شود. بنابراین، یک خط مشی جدید به علت مذاکرات پیچیده تا تصویب، معمولا بر چند هدف به طور مشابه تاکید می شود. در حقیقت تامین هدف های چندگانه بهای سیاسی است که به صورت سازماندهی ایده های متناقض در قالب یک خط مشی قابل اجرا، پرداخته می شود. 
ه: نظارت ضعیف پارلمان: نظارت پارلمانی، فرآیند بررسی اجرای تصمیم های خط مشی است. گزارش های موجود حاکی از وجود سابقه خوب پارلمان در به کارگیری این اقتدار نیست. وقتی خط مشی تصویب می شود پارلمان شتابزده به سراغ ارزیابی نتایج می رود و نظارت بر اجرا را به بوروکراسی می سپارد. فقدان و یا ضعف نظارت پارلمانی مانع اجرای اثربخش خط مشی می گردد.
اجرا: ارتباط یا انفصال در فرایند خط مشی؟
به یک معنی، می توانیم تعهد خط مشی را به کاشتن یک درخت در زمین تشبیه نماییم. گیاه جوان، ظرفیت زیادی برای تغییر فیزیکی در زمین دارد، که نتیجه آن یک درخت پرسایه یا گیاه رشد یافته است. این درخت برای رشد کردن احتیاج به آب، کود و نور خورشید دارد. رها کردن درخت به حال خود بدون هیچ کمک یا مداخله ای، ممکن است منجر به آینده ای نامطمئن شود. اجرا مانند همین درخت است. تصمیم خط مشی یک جزء حیاتی، مهم و جدانشدنی برای پاسخ های برنامه ریزی شده است. خط مشی های عمومی به وسیله سازمان های دولتی و بازیگران به تعهد، ترجمه و تبدیل می شود. اما تصویب خط مشی به تنهایی، تضمینی برای اجرای خط مشی و دستیابی به اهداف آن نیست. صرف نظر از پیش نیازهای اجرا، اگر خط مشی ها مرحله به مرحله اجرا شوند، موفقیت آمیز تر است تا تمام آن در یک مرحله. اجرای موفق، نیازمند ارتباط بین خط مشی گذاران و بوروکرات هاست. 
فصل هفتم: ارزیابی خط مشی
ارزیابی چیست؟ وقتی خط مشی گذاری به عنوان یک چرخه ملاحضه می شود، مرحله آخر ارزیابی است. به طور ساده می توان گفت ارزیابی، اثربخشی عمومی را برحسب اهداف تعیین شده و نتیجه به دست آمده بررسی می نماید. ارزیابی برای احزابی که علاقه مند به گردآوری اطلاعات راجع به میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توسط طراحان خط مشی می باشند، فرصت خوبی ایجاد می نماید. ارزیابی در حقیقت آخرین فرصت است که خط مشی را در نتیجه بد مدیریت شدن یا به نتیجه مطلوب نرسیدن و یا به نتیجه نامطلوب رسیدن، بتوان مجددا به مرحله خط مشی گذاری و بررسی مجدد برگرداند. در این مرحله می توان عوامل مثبت و منفی را شناسایی نمود و تشخیص داد کدام عامل به تحقق اهداف کمک می نماید و کدام یک از عوامل محدود کننده محسوب می شود. 
تکامل نقش و مفهوم خط مشی
مفهوم ارزیابی مانند سایر مراحل خط مشی در طی زمان تکامل یافته است. دنیس پالمو و استیون مینارد مودی نتیجه گرفته اند: همه ارزیابی ها سیاسی هستند زیرا فرآیند خط مشی گذاری در محیط سیاسی رشد و نمو کرده کرده است، افرادی که ارزیابی را انجام می دهند گرایش سیاسی دارند، و آنها بر اساس شکست یا موفقیت برنامه ها مقام خود را حفظ می کنند. ارزیابی خط مشی ها به خصوص در مردم سالاری ها، فهرستی از ویژگی های شایسته تعهدات خط مشی و اجرای متعاقب آن تهیه نموده اند. 
تاثیر خط مشی
در ارزیابی خط مشی سوال این است که مسئله تا چه اندازه برطرف شده است و چه تاثیراتی پس از اجرای خط مشی بر جامعه هدف و سایر افراد یا جوامع بر جای گذاشته است. برای شروع این بررسی ضروری است بین بروندادهای خط مشی و پیامدهای خط مشی تفاوت قائل شد. پیامدهای خط مشی که بعضی مواقع نتایج خط مشی نیز نامیده می شود، تاثیرات برنامه ریزی شده یا نشده بر روی جامعه است. گروه ها و افراد تحت تاثیر، ممکن است از قبل تعیین شده باشند که جامعه هدف نامیده می شود. اما ممکن است خط مشی اجرا شده توسط دولت، بر افراد یا گروه هایی تاثیر داشته باشد که از قبل برنامه ریزی نشده باشد اما این تاثیرات نیز جزء پیامدهای خط مشی هستند.
رویکردهای تحلیل ارزیابی
این که چرا ارزیابی انجام می شود و آیا اصولا باید خط مشی عمومی ارزیابی شود یا خیر، از دریچه های مختلف نگاه می شود.
الف: رویکرد کارکردی: ارزیابی به عنوان یک فعالیت وظیفه ای، نه تنها نتیجه فعالیت ها را پس از اجرای خط مشی مورد بررسی قرار می دهد بلکه، هر اتفاقی را در هر مرحله از فرآیند خط مشی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. تحلیل کارکردی بر روی اهداف و میزان تحقق آن متمرکز است.
ب: رویکرد ساختاری: در این رویکرد، خط مشی عمومی به اجزاء تشکیل دهنده خود تقسیم می شود و هر کدام از اجزاء مورد بررسی قرار می گیرد. می توان خط مشی را به هدف، محتوا، و اثر تجزیه نمود و هر جزء را تحلیل کرد. فرض این رویکرد بر این است که اگر قسمت های تشکیل دهنده درست طراحی شده باشند و صحیح عمل نمایند، سیستم خوب عمل می کند و به هدف می رسد.
ج: رویکرد بازخوردی: ارزیابی خط مشی، بازخوردی است به آن چه اتفاق افتاده است و وسعتی که در آن تعهدات مطابق اهداف تعیین شده انجام شده است. 
د: رویکرد سیاسی: ارزیابی مانند سایر عوامل خط مشی گذاری عمومی، فعالیتی سیاسی محسوب می شود و به تولید اطلاعات در مورد ارزش درآمد سیاسی که همان میزان تغییر مثبت مشروعیت یا مقبولیت است، اشاره دارد.
و: رویکرد تغییر و توسعه: خط مشی عمومی ابزاری است برای ایجاد آمادگی در زمینه های مختلف یک کشور که بتوانند تغییرات مطلوب ایجاد نمایند و زمینه همراستایی تخصیص منابع را برای توسعه فراهم آورند. همچنین بررسی می شود که خط مشی ها تا چه اندازه در تخصیص منابع موثر بوده و تا چه اندازه توانسته است زمینه توسعه کشور را فراهم نماید. یکی از تکنیک های این نوع بررسی، تحلیل شکاف است که از طریق مقایسه وضع موجود و مطلوب صورت می گیرد.
ه: رویکرد فرآیندی: در رویکرد فرآیندی، خط مشی گذاری در قالب یک فرایند تحلیل می شود. به این ترتیب که، مراحل پشت سر هم خط مشی گذاری تعیین می گردد و وظایفی که باید در هر مرحله انجام شود، مشخص می گردد. 
اهداف ارزیابی
اهداف ارزیابی چند معیار کلیدی دارد: ماموریت یک سازمان یا موسسه سیاسی با مسئولیت انجام فعالیت های ارزیابی، تعیین عقلایی برای ارزیابی ارزش خط مشی هایی که تصمیم گیری و اجرا شده اند، پشتیبانی مالی برای اجرای کامل برنامه ارزیابی، و کارشناسی که برای اجرای ارزیابی و جمع آوری اطلاعات مشخص شود. وقتی خط مشی عمومی اجرا می شود، تصمیم گیرندگان و پرداخت کنندگان می خواهند بدانند آنچه در حال انجام است همان چیزی است که مورد نظر طراحان و تصویب کنندگان بوده است یا خیر. ارزیابی خط مشی ممکن است منجر به تغییرات اساسی در خط مشی و یا خاتمه آن شود.
سطوح ارزیابی
فرانک فیسچر سنجش خط مشی را به دو سطح تقسیم می کند.
سطح اول: در ارتباط با یک برنامه واقعی، مشارکت کنندگان، و شرایط ویژه مسئله است که برنامه در آن اجرا شده است. تا اندازه ای که فرآیند در سطح اول به کار گرفته می شود، ارزیابان در ارزیابی خود بیشتر قانون- محور عمل می کنند.
سطح دوم، سطح بسیار ذهنی سیستم اجتماعی است که عملیات برنامه ریزی شده در آن اتفاق می افتد. در اینجا، ارزیابان در ارزیابی خود بیشتر هنجاری یا ارزش- محور عمل می نمایند.
انواع ارزیابی
با توجه به نقش بازیگران خط مشی و حضوری که در این مرحله ایفا می نمایند، می توان سه نوع ارزیابی را در این مرحله برشمرد.
الف: ارزیابی اداری: از نوع ارزیابی درونی بوده و معمولا توسط مجریان رسمی اجرا می شود. یا ممکن است توسط نهادها و مقامات رسمی و حتی بوروکراسی ها انجام شود. یا اینکه از طریق عقد قرار داد و یا برون سپاری با بخش های خارج از سازمان های رسمی صورت می گیرد. بعضی سازمان ی تخصصی در حیطه تخصص خود ناظر بر فعالیت های دولت هستند. مثل دیوان محاسبات عمومی. در ارزیابی اداری از روش های زیر استفاده می شود.
رویکرد مبتنی بر منابع: در این رویکرد، معمولا سازمان ها و موسسات بر اساس ورودی های سازمان تحلیل می شوند. با این فرض که سازمان موفق، سازمانی است که در دریافت سیستم های ارزشی، منابع مالی و اقتصادی، نیروی انسانی، قوانین و مقررات، انتظارات و خواسته های مردم را که از ورودی های سیستم محسوب می شوند، توانمند باشد. در این رویکرد بر کارایی برنامه ها تاکید می شود و میزان منابع را با توجه به صرفه اقتصادی تحلیل می کنند. در حقیقت این سوال مطرح می شود که آیا نمی توان این مقدار منابع را با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر تامین نمود؟ 
رویکرد مبتنی بر هدف ها: این رویکرد در تلاش است تعیین نماید سازمان چه هدفی داشته است یعنی قرار بود به چه چیزی دست یابد و یا اینکه به چه جایی برسد و تشخیص دهد و بسنجد که آیا به هدف رسیده و چگونه به آن رسیده است. رویکرد مبتنی بر هدف ها، میزان دستیابی به این اهداف را مورد سنجش قرار می دهد.
رویکرد مبتنی بر فرآیند: این رویکرد، به سلامت درونی سازمان، احترام به قانون، رعایت سلسله مراتب و حفظ شئون اداری توجه دارد. طبق رویکرد مبتنی بر فرآیند، سازمانی که فرآیندهای آن خوب و بی نقص کار کنند سازمان اثر بخشی محسوب می شود. در این سازمان ها، کارمندان راضی و خوشحال هستند و با انگیزه کار می کنند. این رویکرد، به محیط خارجی توجهی ندارد و تنها این سوال را مطرح می نماید که سازمان چگونه با منابع داخلی خود کار می کند که نتیجه این کار، در سلامت سازمانی منعکس است.
ب: ارزیابی قضایی: این نوع ارزیابی بر ابزارهای خط مشی متمرکز است و سازوکاری را به کار می گیرد که از صحت اجرای خط مشی اطمینان حاصل شود. نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه ها از موضوع این ارزیابی محسوب می شود. این ارزیابی خود را درگیر نتیجه نمی کند اما سعی دارد صحت عمل مجریان را مورد نظارت و قضاوت قرار دهد. در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصدو پنجاه و ششم، علاوه بر وظیفه عام دادگاه ها که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت قضایی را اعمال می نمایند. 
ج: ارزیابی سیاسی: این نوع ارزیابی بیشتر بر رابطه دولت و ملت متمرکز است و تجلی آن در رفتارهای جمعی مردم در تایید یا تکذیب رفتارهای دولت نمود پیدا می کند. گرچه معیارهای دقیقی برای اندازه گیری و روش های دقیقی برای ارزیابی های سیاسی وجود ندارد اما به طور کلی می توان فهمید کدام رفتارهای مردم تائیدی و کدام اعتراضی است. اعتصاب ها و اعتراض های عمومی نوعی از شاخص ها برای ارزیابی های سیاسی هستند که از نوع رفتارهای اعتراضی محسوب می شوند. رفتار عموم رای دهندگان در انتخابات و رای دادن در موافقت و یا مخالفت حزب یا گروه حاکم انتخابی نیز از تکنیک های تحلیل آثار سیاسی محسوب می شود.
چه کسی ارزیابی می کند؟
ارزیابی در فرآیند خط مشی گذاری عمومی یک مرحله رسمی بوده و معمولا توسط متخصصین انجام می گیرد.
الف: ارزیابان داخلی: سازمان هایی که به واسطه ماموریت یا وظیفه رسمی در ارزیابی دولت دخالت می نمایند، ارزیابان داخلی نامیده می شوند.
ب: ارزیابان خارجی: سازمان های مستقلی هستند که از محیط خط مشی گذاری دور هستند. این سازمان ها به طور رسمی در ارتباط با خط مشی ها نیستند اما کار تخصصی آنها، ارزیابی معتبر خط مشی ها است. ارزیابان خارجی اغلب علامت سیاسی مبنی بر نزدیکی با بدنه خط مشی گذاری و یا سازمان های مجری ندارند.
رویکردهای ارزیابی
الف: فرآیند: ارزیابی فرایندی که گاهی اوقات نظارت نیز نامیده می شود به تلاش منظمی اشاره دارد که توسط مشارکت کنندگان به منظور تخمین دستیابی به سطحی که در آن یک خط مشی قرار بود تاثیرگذار باشد، صورت می گیرد. ارزیابی فرایند، سوال مهمی را مطرح می نماید؛ آیا خط مشی مطابق آنچه طراحی گردیده، اجرا شده است؟. ارزیابی فرآیندی مکن است به یکی از روش های زیر انجام شود:
تضمین کیفیت: این روش بر روی این نکته تمرکز می نماید که این خط مشی تا چه اندازه ای توانسته نیازهای مردم را برطرف نماید. ارزیاب می تواند در حین یا فورا پس از اتمام اجرا، کار خود را شروع کند. بیوتکنولوژی از موضوعاتی است که سازمان های دولتی، کنترل کیفی قابل ملاحضه ای بر آن اعمال می نماید. تضمین کیفیت، ضرورت هایی به همین حساسی  را در حوزه اقتصاد، فرهنگ وسیاست نیز دارد.
اندازه گیری تغییر: شاید شاخص بسیار مسلط اجرا، مقایسه نتایج یک خط مشی با شرایط اولیه ای است که سبب خط مشی شده است.
ب: نتایج : در حالی که ارزیابی فرآیند با وسعت و اندازه ای که خط مشی ها اجرا می شوند سر و کار دارد، ارزیابی نتایج بر کیفیت اجرا تاکید می نماید. تغییرات تا چه اندازه در جهت مورد نظر بوده است؟ دو روش ارزیابی نتایج در زیر آمده است.
تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت: ابزاری را ارائه می دهد که تحلیل گران به وسیله آن اثربخشی یک برنامه جدید را بر حسب منابع مصرف شده و سود به دست آمده تعیین نمایند. آیا خط مشی در مقابل گزینه های دیگر، ارزش پول هزینه شده را جبران نموده است؟ این سوال اساس تحلیل هزینه- منفعت است؟
پژوهش تجربی: مفروضات و کاربردهای یک خط مشی از طریق یک پژوهش اکتشافی یا تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. چنین تلاشی شامل: بررسی گروه های هدف، نمونه گیری تصادفی، سنجش پیش آزمون-پس آزمون و مداخله می باشد.
ج: ارزیابی کلی: همزمان با تعریف ارزیابی برحسب فرآیندی و نتیجه ای، مفهوم ارزیابی ممکن است به موضوع ارزیابی تبدیل شود. این رویکرد که ارزیابی کلی نامیده می شود، تلاشی است که ارزیاب مفروضات و رویه های مرتبط با داده های جمع آوری شده برای تجزیه و تحلیل به کار می گیرد. اگر ارزش داده های گردآوری شده مورد شک یا خدشه واقع شود، اهمیت تجزیه و تحلیل زیر سوال می رود.
مشکلات ارزیابی خط مشی
شناخت مشکلات خط مشی در بر طرف نمودن و یا در کاهش اشکال آن کمک کند. که شامل موارد زیر است.
عدم اطمینان در مورد اهداف خط مشی: وقتی اهداف خط مشی غیر شفاف، مبهم یا متناقض باشد، تعیین میزان و دستیابی به اهداف بسیار سخت و پیچیده می شود.
مشکل در تعیین رابطه علت و معلولی: بسیاری از مسائل اجتماعی در نتیجه مستقیم یک خط مشی و گاهی ممکن است تغییرات، در نتیجه اجرا نشدن خط مشی یا به وقوع پیوستن خط مشی دیگری باشد. تعیین اینکه چرا یک نتیجه خاص به وجود آمده است، کار آسانی نیست.
پراکنده بوده آثار خط مشی: درست است که خط مشی دارای یک جامعه هدف است، اما به احتمال زیاد آثار و تاثیرات آن در بین گروه ها و افراد مختلف پراکنده می شود.
مشکلات در گردآوری داده ها: گردآوری داده های صحیح و مرتبط آماری مورد نیاز ارزیابان کار آسانی نیست و معمولا ارزیابان با کمبود داده های دقیق مواجه هستند.
تاثیرات چندگانه مستقیم و غیر مستقیم در حوزه های مختلف: خط مش ها چون در یک زمان خاص اجرا می شوند تحت تاثیر شرایط زمانی قرار می گیرند و تاثیرات آنها در حوزه های مختلف، متفاوت است. در این حالت، ارزیابی نتایج بسیار سخت است.
مقاومت های اداری: وقتی ارزیابی در ارتباط با میزان دستیابی به اهداف خط مشی یا نحوه و صحت اتخاذ تصمیم یا اجرای آن باشد، ممکن است در برابر ارزیابی، مقاومت صورت گیرد. بخصوص در برابر پژوهش های دانشگاهی.
افق زمانی محدود: به طور معمول، خط مشی گذاران انتخابی در محدوده یک دوره انتخابی فرصت دارند تا خط مشی مورد نظر را تصویب و اجرا نمایند در حالی که وضع بعضی از خط مشی ها مستلزم زمانی طولانی است. با وجود افق زمانی محدود، کار ارزیابی با مشکل مواجه می شود و شاید هم در بعضی موارد امکان پذیر نباشد.
ارزیابی بدون تاثیر: خیلی اوقات، ارزیابی خط مشی ها و برنامه های دولتی حتی اگر با کیفیت قابل قبولی صورت گیرد، مورد غفلت واقع می شود و مورد استفاده خط مشی گذاران واقع نمی شود. این اتفاق ممکن است به علت عدم اعتماد خط مشی گذاران به ارزیابان، اختلافات سیاسی گروه های حاکم به ویژه زمانی که دوره انتخابی آنها تغییر کرده باشد، شکل بگیرد.
خاتمه خط مشی
سنجش و ارزیابی خط مشی ها، مقایسه اهداف و نتایج و بررسی هزینه ها و منافع آن، بررسی تاثیرات خط مشی و تغییر اهداف سیاسی منجر به دادن پاسخ های متفاوتی به خط مشی ها می شود. خاتمه خط مشی شامل تغییر، اصلاح و یا لغو خط مشی می باشد. مثلا خاتمه خط مشی می تواند انحلال یک سازمان باشد.


فصل هشتم: پویایی و تکامل خط مشی گذاری عمومی
نقش خط مشی
سیاست ها ضرورت زندگی هستند. ما روزانه مشغول اختصاص دادن منابع محدود به نیازهای نامحدود هستیم تا بتوانیم بیشترین مطلوبیت را کسب نماییم. در همین سازوکار است که خط مشی ها معنی پیدا می کنند و ضرورت می یابند.
گسترش مبنای تحلیل
گرایش به مسائل و موضوعات سیاسی، تغییرات اجتماعی، گسترش انتظارات از دولت و تنوع خواسته های مردم سبب شده است زمینه خط مشی گذاری عمومی نسبت به گذشته بزرگتر شود. برای مثال، تغییر در شرایط محیط زیست، سبب تغییراتی در انتظار مردم، حساسیت طرفداران محیط زیست و مسئولیت های دولت ایجاد نمود و تغییراتی در اولویت های تحقیقاتی پژوهشگران، فعالیت های عمرانی مانند راه سازی، فعالیت های حمل و نقل دریایی و ... بر جای گذاشت که باعث زمینه خط مشی گذاری گردید. 
تمرکز بر فرآیند
با ملاحضه حوزه خط مشی گذاری عمومی به عنوان یک محیط پویا و در حال تغییر، طبیعت فرآیندگرای آن تصدیق می شود. تمرکز بر فرآیند بودن، استمرار و در جریان بودن دائمی خط مشی را نشان می دهد. طرح هدفمندی یارانه ها که در سال 1389 از طریق دولت برای تصویب به مجلس ارائه شد، نمونه ای از این پیچیدگی است که سبب شده است عوامل متعددی در تلاش برای شکل دادن موضوعات دیگر باشند.
تعیین اصول خط مشی و خط مشی گذاری
در خط مشی گذاری، تغییرات دائمی هستند. بعضی از خط مشی ها برای مدت طولانی در جای خود بدون تغییر می مانند. بعضی دیگر ساخته، اصلاح شده و یا حذف می شوند. شرایط در حال تغییر عوامل موثر در خط مشی گذاری اجازه نمی دهد که به اصول ثابتی در این زمینه دست پیدا کنیم.
تضاد به عنوان یک پیش ران
مناقشه ها در حوزه خط مشی گذاری معمولا از عدم توافق بر سر ارزش ها، کمبود منابع، خط مشی ها و مواردی که در محیط خط مشی گذاری عمومی بحث شد، سرچشمه می گیرند. این عوامل اجماع را به تعویق می اندازند و گاهی اوقات نیز مانع می شوند. بعضی بر این عقیده اند که چنین اختلافاتی قابل حل و فصل شدن بوده و منافع زیادی برای جامعه خواهد داشت. بعضی از این اختلافات سبب اعتراض و آشوب می شود.
موانع بر سر راه تعریف مسائل و ارزش های عمومی
عوامل مهمی در برقراری مرزهای بین مسائل عمومی و خصوصی نقش دارند. اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که؛ برای چه کسی؟ هرچه احزابی که از خط مشی پیشنهاد شده نفع می برند بیشتر باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که آن پیشنهاد در دستورکار قرار بگیرد. برعکس، هرچه  تعداد گروه های ذینفع در خط مشی پیشنهاد شده بیشتر باشد، احتمال ببیشتری وجود دارد که فشارها تمام جنبه های خط مشی را در بر بگیرد به طوری که خط مشی گذاران تلاش نمایند که زمینه ای عمومی برای تصمیم پیدا کنند.
خط مشی گذاران به عنوان مدیران کالاهای عمومی
در سراسر فرآیند خط مشی گذاری عمومی، آن هایی که قسمتی از فرآیند تصمیم گیری هستند، به نمایندگی از چندین گروه هدف مهم کار می کنند؛ مردم، گروه های ذینفع، مواضع حزبی و جانبدارانه، و مردم کشورهای وابسته. با این حال، تمرکز اصلی بر روی کالاهای عمومی به عنوان عامل انگیزشی می باشد. آنها باید بر کالاهای عمومی متمرکز باشند نه منافع خصوصی.
اجرای تصمیم
بخش مهمی از ارزش سیستم سیاسی بستگی به این دارد که چگونه قدرت آمرانه توسط آنها در جامعه به کار گرفته می شود. در جامعه ما که قانون اساسی خط قرمز محسوب می شود، خط مشی گذاران و مجریانی که اقتدار دولتی را به کار می گیرند، باید در مواجهه با آن قانون، با احترام رفتار نمایند در غیر این صورت نمی توان از آحاد جامعه انتظار رعایت چنین امری را داشت.
اهمیت ارزیابی خط مشی گذاری
ارزیابی به عنوان یکی از اجزاء فرآیند خط مشی گذاری که بر روی کل فرآیند اعمال می شود، به سه جهت خیلی مهم است؛
الف: ارزیابی فرصتی را فرآهم می آورد که ارتباط بین طرح اولیه و اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد. ب: به خط مشی گذاران کمک می کند تعین نمایند که خط مشی در چه سطحی و حدی اجرا شده است و تا چه حد پاسخ مناسبی به مسئله بوده است و توانسته آن را حل نماید. ج: اطاعات به دست آمده از ارزیابی به طور بالقوه بازخوردی برای میزان اتکا به شبکه خط مشی گذاری نشان می دهد.
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